
 زًی با سر ّ صْرت کبْد ّ زخوی سراغ دکتر هیرٍ. دکتر هی پرسَ: چَ اتفاقی افتادٍ؟

خاًن در جْاب هیگَ: دکتر، دیگَ ًوی دًّن چکار کٌن. ُر ّقت شُْرم هست هیاد خًَْ، هٌْ زیر هشت ّ لگد لَ هی 

 .کٌَ

سبس بردار ّ شرّع کي بَ  دکتر گفت: خْب دّای دردت پیش هٌَ، ُر ّقت شُْرت هست اّهد خًَْ، یَ فٌجْى چای

 .قرقرٍ کردى ّ ایي کار رّ اداهَ بدٍ

 .دّ ُفتَ بعد،اّى خاًن با ظاُری سالن ّ سرزًدٍ پیش دکتر برگشت

خاًن گفت: دکتر، پیشٌِادتْى فْق العادٍ بْد ُر بار شُْرم هست اّهد خًَْ، هي شرّع کردم بَ قرقرٍ کردى چای ّ 

 .شُْرم دیگَ بَ هي کاری ًداشت

 .دکتر گفت: هی بیٌی اگَ جلْی زبًْت رّ بگیری خیلی چیسا حل هیشَ

 


